
 بسم الله الرحمن الرحیم

 !فروش دستگاه بدون قبض خرید و

 )ترجمه(

 پرسش

 !برکاته رحمةالله و السلام علیکم و

متر مربع  044من یک کارگاه دارم که  پاسخ دهید! ،روش استمورد خرید و ف ام را که درپرسشِ شخصی و منت گذاشته ،شیخ معزز

بعد  ؛برایش فروختمرا  شخصی نزدم آمد تا آن دستگاه را از من بخرد و من هم آن ؛دارمنیز و در آن یک دستگاه نجاری  داشتهمساحت 

من بر این امر نیز  ؛جا بگذارد و از آن استفاده نمایددر آن ،ستگاهی را که از من خریده بودبه اجاره خواست تا داز من کارگاه را  از آن

ای که کلیدهدرحالی ؛نقل داده نشد جا باقی گذاشته شد وآن هم دربا آن ،که دستگاه چیزی منقول استوجود این؛ باموافقت کردم

ننموده و  ا تلفکه چیزی از کارگاه ر یدر صورت باشد؛نیز می کارگاهگاه( است و او مالک کامل منفعت )مالک دستکارگاه نزد مستأجر

ا این ی بر دارد و یا خیر؟ ونشده، همه شروط مشروعه را در با این وصف که دستگاه انتقال داده  ما ۀآیا معامل ،دضرری بر آن وارد نکن

 سبحانهله باطل است؟ ال ،را خریدار دستگاه به اجاره گرفتهکه آن ،اش در کارگاهباقی ماندن انتقال نیافتن دستگاه و خاطرهما ب ۀمعامل

چون بسیار  ؛م را زودتر پاسخ دهیداوارم پرسشامید ،باشد اگرممکنط شما فتح نصیب ما بفرماید. توس تا را برکت داده وتعالی شما

 برکاته! رحمةالله و والسلام علیکم و .عاجل ضرورت دارم

 پاسخ

 برکاته! الله ورحمة وعلیکم السلام و

: مثل د؛نو معدودات باشاست که از جملۀ موزونات، مکیلات  مبیعه فقط در اشیایی شرط صحت بیع تصرف درآوردنِ  در قبض کردن و

د؛ در همۀ این شونوزن و ترازو فروخته مییا به وعدد و شمار متر و اندازه، که پیمانه، یچنین اشیایاینپس  برنج، تربوز و کیله. رخت،

 ،واندکه این اشیاء را فروخته بتچنان فروشنده برای اینهم را از جایش انتقال دهد؛مشتری آن ،فروش اشیاء واجب است که حین خرید و

ه و در فروش برساند که مالک آن نبودهرا ب برای تاجر جایز نیست تا جنسی ،این خود بیاورد؛ بنابر کانو د قبض نموده و در راآن باید

 فرموده است: وسلم علیه اللهلیص برمپیا چهنباشد؛ چنان اشملکیت

 «مَنْ ابتْاَعَ طَعَامًا فَلَا يبَِعْهُ حَتَّى يسَْتَوْفِيَهُ »

 (بخاریرواه )



 قبض کند. را کاملاا که آنبرایش جایز نیست آن را بفروشد تا آن ،ای را خریدکه غلهکسی ترجمه:

 علیه لهالصلیخریدیم و پیامبر می یطور تخمینهکنندگان، غله را بما از تجار و وارد » که گفت: است مسلم از ابن عمر روایت کرده

 فرمود: وسلم علیه اللهصلی چنان مسلم روایت کرده که رسول اللهو هم «فرمود ز انتقال دادن از جایش منعما را از فروش آن قبل ا وسلم

 «لَا يبَِعْهُ حَتَّى يَكتْاَلَهُ مَنْ ابتْاَعَ طَعَامًا فَ »

 (رواه مسلم)

 نفروشد. راآن قبل از پیمانه کردن ای را خرید،ی غلهکسهر  ترجمه:

 و از حکیم ابن حزام روایت است که گفت: 

 «لَا تبَِعْهُ حَتَّى تقَْبِضَهُ فَ  رَسُولَ اللَّهِ إنِِّي أشَْتََيِ بيُوُعًا فَمََ يحَِلُّ لِِ مِنْهَا وَمَا يحَُرَّمُ عَلَََّ قَالَ فَإذَِا اشْتََيَْتَ بيَْعًاقُلْتُ ياَ »

 (رواه احمد)

 چیز برایم حلال وچهپس  کنم؛را خریداری می یله! من چیزهاییا رسول ال»گفتم:  وسلم علیه اللهصلیمن به رسول الله  ترجمه:

یار و در اخت را قبض نمودهکه آنرا نفروش تا آنچیزی را که خریدی آن»فرمود:  وسلم علیه اللهصلیرسول الله  «چیز حرام است؟چه

 «.آوریمی

منع  آن تصرف درآوردنقبض کردن و به، پیش از از فروختن جنس وسلم علیه اللهصلیرسول الله  از زید بن ثابت روایت است که 

 فرمود: وسلم علیه اللهصلی رسول الله ند خود از ابن عمر روایت کرده کهاین را ابوداود روایت نموده است. احمد در مس .فرمود

 «لَا يبَِيعُهُ حَتَّى يقَْبِضَهُ مَنْ اشْتََىَ طَعَامًا بِكيَْلٍ أوَْ وَزْنٍ فَ »

 (رواه احمد)

 را قبض کند.که آنرا نفروشد تا آنآن ،ای را با پیمانه و وزن خریدهر کس غله و خوراکه ترجمه:

 ن وکه پیمانه، وز  طور عام بالای غلههیکی بالای پیمانه و وزن و دیگر ب ور واضح بالای دو چیز صراحت دارد:طهاحادیث ذکرشده ب

تمام شرط قبض کردن متعلق به ،این بنابر .ها: برخی از میوهمثل ؛شودمیشمار فروخته گاهی بهغله گاه چون ند؛شو هم شمار مییا

 پیمانه، وزن و شمردن. :مثل ؛گیری شودشود، اندازهگیری میچه که غله با آن اندازهاست که توسط آن یچیزهای



 الای خانه، زمین، حیوان،ین قاعده بها قبض کردن شرط نیست و ادر خرید و فروش آن ،شوندکه پیمانه، وزن و شمار نمیییاما اشیا

بخاری از ابن عمر روایت  کهیخاطر وارد شدن حدیثهاما حیوان ب .شودخانه و زمین نقل داده نمی چون شود؛منطبق می نیز و امثالهم

 : شرح زیربه ،داشت که عمر بالای بکر یک رأس اسپو آن این در این جمع آمده است کند،می

 «لَّهِ فَاصْنعَْ بِهِ مَا شِئْتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسـلم بِعْنِيهِ فَقَالَ عُمَرُ هُوَ لكََ فَاشْتََاَهُ ثمَُّ قَالَ هُوَ لكََ ياَ عَبْدَ الفَقَالَ لَهُ »

را آن سلمو  علیه اللهصلیاز تو شد، رسول الله  بفروش! عمر گفت: آنمن را بهبه او گفت: آن وسلم علیه اللهصلیپیامبر  ترجمه:

 آن بکن! خواهی درکه میهر تصرفی ،از تو است ای عبد الله آنسپس فرمود:  ؛خرید

 .روخترا به عبدالله ابن عمر فآن را از عمر خرید و قبل از قبض کردن اسپ وسلمعلیهاللهصلیگردد که پیامبر این حدیث واضح می در

ر ن سفآ  من قصه کرد که من شتری داشتم که برن عبدالله بهاب که گفت: جابرکند چنان مسلم در صحیح خود از عامر روایت میهم

رایم دعا کرد ب پیدا شد و وسلم علیه اللهصلیگهان پیامبر ، نارا مهمل رها کنمکردم و زیاد ناتوان شده بود؛ پس تصمیم گرفتم که آنمی

درهم( بفروش، گفتم:  04بدل یک اوقیه ) این را برایم در :گفت .ده بودرا نکر  شامثل پس چنان رفتاری کرد که قبلاا را با چیزی زد؛آن و

رایش بردم خانه رسیدم شتر را ب؛ چون بهام برساندختم و شرط گذاشتم که مرا تا خانهرا در بدل یک اوقیه فرو پس آن ! گفت: بفروش؛نه

بگیرم؟  را برگشتاندم تا شترت را کنی تو: چه فکر میم کسی را فرستاد و گفتاعقب سپس در اش را به من داد و برگشتم؛او پول و

 شتر و پول هردو از تو باشد.  ،بگیر

اش رفت و آن شتر تا خانه را قبض نکرد و جابر برشتر جابر را خرید و آن وسلم علیه اللهصلیشود که پیامبر در این حدیث واضح می

 ؛دنشو یوزن، پیمانه و شمارش فروخته نم است که عادتاا به یش از چیزهایحیوان و امثال فروش ،این رببنا جابر بخشید.را به، آنبعد از آن

 پس قبض کردن مبیعه در تکمیل بیع آن شرط نیست.

 مثل حیوان است و بر آن صحت بیع بدون قبض و ؛ایدکه شما از آن پرسیدهیستگاه نجارید :این است ،چه در نزد من راجح استآن

یا  و قال دادهخود انت ۀخانهرا خریدار بآنبرابر است که  ،انعقاد بیع دستگاه درست است ،عبارت دیگرهب .شودبیق میجایش تط نقل از

 .جا بگذاردرا در همانجایش را اجاره گرفته و آن

 تر است.اکمتر و حعالم لیوتعا سبحانه الله بینم وتر میجحدستگاه برکت دهد! این را را و فروش در خرید شما را وتعالی سبحانهالله 

 رشتهالبرادرتان عطاء ابن خلیل ابو 
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